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روزنامه نگار جنایی 

»ماجرای ناپدید شــدن استفانی ملر« نوشته ژوئل دیکر 
اســت. ماجرا از این قرار اســت که اورفه آ، شهری کوچک و 
آرام در ایالات متحده است و جنایتی هولناک باعث بهت و 
حیرت مردم شهر می شود. 20 سال از آن زمان سپری شده 
اســت. روزنامه نگار جوانی به نامِ »اســتفانی ملر«، به سراغ 
جــس روزنبرگ آمده و بــا ارائه مدارکی محکــم، به او ثابت 
می کند که 20 ســال پیش، آنها قاتل را اشتباهی دستگیر 

کرده اند و ... 

فرار به روستا

در داســتان کوتاهــی از آیــزاک باشــویس ســینگر به 
نام »گوســاله بی تاب«، شــخصیت داســتان روزنامه نگار 
اســت اما آن چه داســتان حــول محورش پیــش می رود، 
بــا روزنامه نــگاری ارتباط چندانــی ندارد. در بســیاری از 
داســتان ها البتــه در این حد شــاهد حضور شــخصیت 
روزنامه نگار هســتیم و اصولا خیلی این حضور با موضوع 

شغل آن ها پرداخت نمی شود. 

تن تن خبرنگار 

»تن تن« پســر خبرنگار، احتمالا  قهرمان دوران کودکی 
برخــی روزنامه نگاران و خیلی از غیر روزنامه نگاران اســت. 
او با دفتر یادداشــتش جهان را می گشت. کتاب بر ماجرا و 
تعقیب و گریز بنا شده است؛ پســرک یک ماجراجوی بزرگ 
اســت، یک خبرنــگار تمام عیار که در ذهــن بچه ها و حتی 

بزرگسالان نقشی مثبت دارد. 
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شاهکارهای مدرس صادقی، بسیار است...
با پیشرفت داســتان متوجه می شویم که این 
واقعیت گریزی در سراسر داســتان ریشه دوانده 
اســت. هیچ کس دلش نمی خواهــد ماجراهای 
گذشته را مرور کند یا چیزی از داستان هایی را که 
مال چند ســال پیش بوده اند، به یاد آورد. به زعم 
آنها، همه چیز به سرعت عوض می شود و رنگ و رو 

و حال وهوای دیگری می گیرد.
شــخصیت های داســتان از جملــه بهمــن، 
مینــو و راوی نیز در دنیایــی زندگی می کنند که 
کم کم مجبورند خواسته یا ناخواسته فاصله شان 
را بــا رخدادهــا و حــوادث واقعی حفــظ کنند. 
و  فراموشــی  طریــق  دو  از  فاصله گیــری  ایــن 
دیگر انگاری- خیال کردن چیزی دیگر- به وقوع 
می پیوندد. انگار هیچ کدامشــان دوست ندارند 
با واقعیت روبه رو شوند. ایشان می پندارند که در 
خیال- غیر واقعیت- قوتی هســت که در واقعیت 
نیســت. گویا خیال، امکان تفکــر آزاد از هر قید 
حســی را برای شــان فراهم می کند؛ هر چند که 

این امری محال باشد.
آنهــا به قصد رهایی از رنج هایی که از هر ســو 
تهدیدشــان می کند، می کوشــند بــا انحراف از 
واقعیت و ورود به قلمروی زیســت خیال، منبعی 
برای کســب خوشی به دست آورند زیرا در چنین 
موقعیتی، خیال، یگانه نیرویی است که از تجاوز 
فرهنــگ و اصل واقعیت، نجــات یافته و به اصل 

لذت وفادار می ماند.
آرزوی  تحقــق  روزنامــه،  انتشــار  گویــی 
سرکوب شده و واپس زده ای است که صاحبانش 
از این واپس زدگی غافلند اما حقیقت این اســت 
که روزنامه هــم، توانایی این را ندارد که به غیر از 
نوعی فرار موقتی و گذرا از ناملایمتی های زندگی 
روزمره، چیز بیشتری عایدشان کند. حتی چنان 
قدرتــی هم ندارد تا رنج واقعــی را از میان بردارد 
چرا کــه در این اجتمــاع: »گرایــش همگانی به 
واقعیت جایــی برای تفنن باقی نمی گذاشــت. 
در زمانــه ای کــه همــه  بــزرگان عالم ســینما و 
نویسندگانی که سرشــان به تنشان می ارزید، به 
مستندســازی روی آورده بودنــد و عنصر خیال 
به کلــی از همــه  فیلم نامه ها و حتــا از رمان ها و 
داســتان هایی که چاپ می شــد، حذف شــده 
بود. چه معنی داشــت که یک نفر که تازه ادعای 
روزنامه نگاری هم داشــت، با اراجیف غیرواقعی 
و غیر مســتندی که به هم می بافت، وقت مردم را 

تلف کند؟«
از ایــن رو، وقتــی بهمــن در رســیدن به مینو 
زندگــی  در  نیــز  مینــو  و  می خــورد  شکســت 
شخصی اش توفیقی به دســت نمی آورد، فاجعه  
بزرگ داســتان رخ می نمایــد. در اینجا: » فاجعه 
این نیست که همگی دسته جمعی بریم زیر آوار. 
فاجعه یعنی دو نفر برن و یک نفر بمونه، یا اینکه 

برعکس، یک نفر بره و دو نفر بمونند.«
شــدت این فاجعه زمانی بیشــتر می شود که 
مینو سعی می کند به خود بقبولاند که: »پدرش 
و آن دوســت قدیمی- بهمن- هــر دو در باتلاق 
گذشته دست و پا می زدند و می خواستند او را هم 
با خودشان به این باتلاق بکشانند.« او از این که 
زنجیرهایی که او را به گذشته متصل می کردند، 

پاره کرده است، احساس خوشبختی می کند.
بدیهی اســت که در چنیــن موقعیتی بهمن 
دریابد روزنامه اش قادر نیســت در باب سرشت 
و منشــا واقعیت روشــنگری کنــد. روزنامه اش 
متوســل به اخبار پرهیاهو و بی مایه شده است، 
در حالی که سودمندی این اخبار چندان آشکار 
نیســت. بود و نبودش برای همسایگان تفاوتی 

ندارد. شــبی که روزنامه دیگر پشــت در خانه ها 
نباشد، آب از آب تکان نخواهد خورد و هیچ کدام 
از همســایه ها جانمی خورنــد و هیــچ ســراغی 
نمی گیرنــد و نمی پرســند که روزنامه چه شــد؛ 
نمی توان حتی به کنه ضرورت فرهنگی روزنامه 
در چنین جامعه ای پی برد. از این رو، بهمن بعد 
از همــه  تجربه هــای مختلفی کــه در دوره های 
قبلی انتشار روزنامه داشته است و مشاهدات و 
مطالعاتش در فاصله های بین این دوره ها و بعد 
از ایــن  در به آن در زدن های مکرر، به این نتیجه 
می رســد که: »عصر روزنامه دیگر به سر رسیده 
است، چون که دیگر هیچ اتفاق بدی نمی افتد. 
خبر یعنی اتفاق بد- یعنی ســیل، یعنی زلزله، 
یعنــی قحطی، یعنــی جنگ، یعنــی قتل عام، 
یعنی برادرکشــی- و وقتی کــه هیچ اتفاق بدی 
نمی افتد، یعنی که هیچ خبری نیســت و وقتی 
کــه هیچ روزنامه ای در نمی آیــد و بعد از همه  آن 
خبرهایی که دیگر نیست و حرف و حدیث هایی 
که هســت اما به گفتنــش نمــی ارزد، می ماند 
خاله زنک بازی هــای  و  شــایعات  مقادیــری 
خانم های همســایه که هیچ کاری به کار هیچی 
ندارند و فقط دلشــان می خواهد بدانند که کی 
بــا کــی ازدواج کرد و کی از کــی طلاق گرفت و 
خرج عروس را کی داد و کی مریض است و کی 
مُرد و فلانی چه کاره اســت و ماهی چند حقوق 
می گیرد....« او پی می بــرد اقداماتی که انجام 
داده، چندان هم کــه باید نیرومند نبوده تا رنج 
واقعی را از میان بردارد و حتی نتوانسته دیگران 
را متوجه عجز خود کند. همان گونه که ساموئل 
بکت می گویــد: »دنیای درون، همــراه دنیای 

بیرون هبوط کرده است.«
»رامبــد خانلــری« نویســنده و منتقــد نکته 
جالبــی را دربــاره »روزنامه نویــس« بیــان کرده 
اســت که همین نشــان می دهد چرا نوشتن در 
قالب یک روزنامه نگار دشــوار است و نویسندگان 
می گریزنــد از این کــه چنین شــخصیتی، راوی 
داستانشان باشد. خانلری می نویسد: »نویسنده 
نمی خواســته این زحمت را به خودش بدهد که 
کمی برای داســتانش تحقیقات میدانی بکند؛ 
نشســته گوشــه اتاقش، قوانین حاکم بر جامعه 
امــروز را توی ذهنش ســاخته و شــخصیت های 
داســتانش را ملزم به رعایت این قوانین نانوشته 
کرده است. نویسنده به بهانه چاپ این گاه نامه، 
یک رابطه عشــقی را به تصویر می کشــد؛ رابطه 
عاشــقانه ای کــه مثــل دیگــر اجزای داســتان 

هیچ چیزش یگانه نیست.« 
هر چند او فقط به ضعف نویسنده در مواجهه 
با شخصیت پردازی مرتبط با روزنامه نویس ماجرا 
اشــاره نکرده اما همین نشــان می دهد، نوشتن 
از یــک روزنامه نویس چرا کار ســاده ای نیســت، 
چــون بایــد بدانــی کــه مخاطب از شــخصیت 
مورد نظــر، توقع جزئیــات دقیق و موشــکافانه 
دارد؛ چیزی شــبیه شــخصیت جــلال آریان در 
رمان های اســماعیل فصیح. آریــان روزنامه نگار 
نیست اما شخصیتی که از او می بینیم، انگار یک 
روزنامه نگار خبره است در حال تهیه یک گزارش 
تحقیقی مفصل. نوشــتن از چنین شــخصیتی 

واقعا کار ساده ای نیست دیگر...
»روزنامه نویس« شــبیه به یــک تجربه ناموفق 
داستان نویســی است. اگر نویســنده این کتاب 
را نمی شــناختیم، می شــد تصور کنیــم که این 
آدم، جنــس و جنم داستان نویســی دارد و روزی 
داســتان به مراتب بهتــری از او خواهیم خواند، 
امــا برای نامــی چــون جعفر مــدرس صادقی، 

»روزنامه نویس« تجربه ای رو به عقب است.

شبی که روزنامه دیگر 

پشت در خانه ها 

نباشد، آب از آب 

تکان نخواهد خورد و 

هیچ کدام از همسایه ها 

جانمی خورند و هیچ 

سراغی نمی گیرند و 

نمی پرسند که روزنامه 

چه شد؛ نمی توان 

حتی به کنه ضرورت 

فرهنگی روزنامه 

در چنین جامعه ای 

پی برد. از این رو، 

بهمن بعد از همه  

تجربه های مختلفی 

که در دوره های قبلی 

انتشار روزنامه داشته 

است و مشاهدات 

و مطالعاتش در 

فاصله های مابین این 

دوره ها و بعد از این  

در به آن در زدن های 

مکرر، به این نتیجه 

می رسد که: عصر 

روزنامه دیگر به سر 

رسیده است


